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 سخن آغازین

 
ترین اقوام ایرانی هستند که به زبانی خاص خود سخن  یکی از کهنها  تالش

دین گویش بزرگ و ریزگویش است، در گذشته زبان تالشی که دارای چنگویند.  می

های  است؛ اما بر اثر نفوذ زبان غرب ایران رایج بودە در بخش بزرگی از شمال

است.  ی رواج آن کاسته شدە مرور از گستره ها، به مهری دیگر و برخی از بی

ها  های علمی اخیر بیانگر آن است که زبان تالشی همچون بسیاری از زبانبررسی

های ایرانی، در معرض خطر و نابودی است. با توجه به این واقعیت و  و گویش

اش، بر آن شدم تا با  منظور پاسداری از زبان تالشی و تلاش برای ماندگاری به

 بیات کودکانشاهکار اد ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی یکیبرگردان تالشی 

به  مند علاقه ن و نوجوانانویژه کودکا به ام ایران تا حدودی دینم را به زبان مادری

 ادا کنم.  تالشفرهنگ 

به  کهاز نثر فارسی به نثر تالشی، کاری است  آثارادبیآشکار است برگردان  

ی زبان و ادبیات ملی و زبان تالشی نیاز دارد. با وجود  دانش فراوان در زمینه

اوان به خاطر دلبستگی فر با بضاعت اندکش به خود اجازه داد تا به نگارندهاین، 

براساس تالشی  ماهی سیاه کوچولوبه برگردان   فرهنگ ملی ایران و زبان مادری

فومن اقدام کند. امیدوارم نهایتا گامی مثبت « روخون موسله»ی  رایج در منطقه

 باشم.  برای دوام و پویایی زبان تالشی برداشته

دگی تحصیل کردگان تالش وقتی که از زن ما از رخیب ،پیشینقرن نیم در 

آوایی با مردمان شهرنشین و زبان  روستایی وارد زندگی شهری شدیم برای هم

از دیگران به ویژه  ها، زبان مادری خود را آموزشی مدارس و دانشگاهها و رسانه

با  غالبا زبان ملی فارسی های غیرمادری پنهان نمودیم و به زبان از فرزندان خود

 م که به راه غلط رفتیم.سخن گفتیم و چه بسیار دیر فهمیدی آنان

چشمگیری خوشبختانه در جنبش فرهنگی پنجاه سال اخیر خدمات فرهنگی 

توسط فرهیختگان تالش انجام شده است، با وجود بر این هنوز در زمینه ادبیات 

و آثار  کودکان تالش کار آنچنان چشمگیری انجام نشده است، امیدوارم این اثر

ادبیات کودکان  در زمینه بیشمار کمبودهایبخش کوچکی از  ،بتواندمشابه آن 

با جان و دل جبران نماید. به عنوان یک آموزگار و یک پدر تالش زبان  تالش را

باور دارم که کودکان تالش بسیار بر گردن ما حق دارند و ما به ویژه در فراگیری 

  بدهکار فرزندان خود هستیم.بسیار زبان تالشی 



با  حرف نزدن به زبان تالشی بسیاری از ما، باوربه  در گذشته شوربختانه

ما موثر باشد و بر پایه فرزندان تواند، در پیشرفت علمی و اجتماعی  می کودکانمان

توانستیم و  ما می حقوق زبانی فرزندمان را پایمال نمودیم. نادرستهمان باور 

لمللی ا ملی و بین، مادری چند زبان فرصت فراگیریآزادی و حق آن را داشتیم که 

 . با برنامه ریزی برای کودکانمان مهیا نماییمرا 

فهمیدیم که باید با فرزند  گشتیم و مانند امروز می سال به عقب برمی61کاش 

خردسال خود مانند همه اقوام و مردم متمدن دنیا به زبان مادری خود سخن گوییم 

انی زبان ملی سالگی به آس 6یا  4 و آنگاه که کودک زبان مادری را فرا گرفت در

دنیا  پیشرو و آموزشی را هم به فرزند خود بیاموزیم. امری که بسیاری از ملل

 کنند.  آنها متفاوت است، چنین میفرزندان وقتی که زبان مادری و ملی 

جوانان تالش از تجربه تلخ ما بهره  خوشبختانه در سالهای اخیر بسیاری

از روشنفکران نوین تالش در جستند و درس گرفتند. چنین پیداست که بسیاری 

سالهای اخیر به شدت در صدد جبران خسران تاریخی به زبان تالشی هستند و 

بالم وقتی که جوانان  بر خود می ،های چشمگیری هم حاصل آمده است موفقیت

کنند و با بزرگواری و  ما را تکرار نمی گذشته اشتباه ،برومند تالش امروز

پندارند بلکه آن اشتباه را محصول جبر  عمدی نمی ایخطاندیشمندانه اشتباه ما را 

غالبا دست به دست  امروز اند و در جبران مافات زمان و شرایط حاکم پنداشته

 انایم تا زبان تالشی در تاریخ ملت ایران در کنار سایر زبانها جاوید همدیگر داده

 ماند.

انه دیر به این اشتباه تاریخی شریکم، متاسف آناعتراف می کنم که من هم در 

خود را بر آن  تلاشتمام  ،دهه سال است سهدرک و پشیمانی رسیدم، نزدیک به 

ی  مانند شاهنامه ام تا این اشتباه بزرگ خود را با اثرهای ماندگار فرهنگی داشته

تعهدات  امیدوارم بتوانم ،تا حدی جبران نمایم و دیگر آثار زبان تالشی فردوسی به

 عمر به سرانجام رسانم. در باقیرا  و تکالیفم

. الفبای کادوس، ه استنگارش این کتاب با الفبای کادوس به نگارش درآمد

های گوناگون تالشی که ظرف  ی نوینی است برای دقیق نوشتن متون گویش شیوه

با همراهی و همفکری دکتر فرزاد بختیاری مرکیه و جمعی از اخیر  چند سال

هر واج تالشی الخط، برای  ت. در این رسماس زبان شکل گرفته فرهیختگان تالش

 24نویسه دارد؛  ۲2. الفبای کادوس کلا است یک حرف یا نویسه تعریف شده

 ها:  نویسه برای مصوت ۸ها و  نویسه برای صامت



، š، ش s، س ž، ژ z، ز r، ر d، د x، خ č، چ j، ج t، ت p، پ b?، ب ئـ 

 y، ې h، هــ w، ۋ v، ۏ n، ن m، م l، ل g، گ k، ک f، ف qغ 

 ā، ا ə، ݖ o، ۆ eێ ، a، ە i، ی ü، ۊ uو 

تالشی کادوس به کمک برخی از دوستان خوش ذوق به  الخط رسمکلید ابزار 

زبان تالشی طراحی و در گروه های مجازی شیوه نصب آن بر گوشی و کامپیوتر 

در دسترس همگان قرار دارد، علاوه بر این به صورت دستی هم به آسانی 

را در بخش سیمبلهای ورد با  کادوس های الفبای تالشی ن تمامی نویسهتوا می

 کیبورد  در دسترس قرار داد. یا فونتهای دیگر درفونت آریال 

آرایی و دلیل محدویت منابع مالی، در چاپ اول مجبور شدم تایپ، صفحه به

ملا ی چاپ کتاب ع جایی که هزینه ن ویراستاری کتاب را شخصا انجام دهم. و از آ

رسد،  بالاست و خرید آن برای خوانندگان دشوار و بعضا ناممکن به نظر می

ی الکترونیکی اثر نیز تهیه شود تا  ی چاپی، نسخه تصمیم گرفتم علاوه بر نسخه

تر و با  ی زبان و ادبیات اقوام ایرانی بتوانند آسان مندان به حوزه زبانان و علاقه  هم

علاوه،  آن را تهیه کنند. به ت امکان رایگانو شاید در صور صرف کمترین هزینه

نوشتاری آن را -اگر عمری باقی بماند، قصد دارم پس از چاپ کتاب، فایل گفتاری

 داران زبان و ادبیات تالشی نمایم.  هم آمادە تقدیم دوست

نظران ارجمند درخواست دارم مرحمت کنند از  ی خوانندگان و صاحب از همه

زد کنند تا در ویرایش و چاپ  ی اثر را به نگارنده گوشها منشی، کاستی سر بزرگ

 های ارزشمندشان با جان و دل بهرە ببریم.  بعدی از دیدگاه

داران زبان و ادب تالشی که در نگارش  ی استادان و دوست دانم از همه لازم می

گزاری کنم؛  اند، از صمیم دل سپاس هموارە مشوق و راهنما بودە ها این کتاب

که بزرگوارانه همراهی و همدلی  بختیاری مرکیه ، دکتر فرزاد استادماز ویژه  به

نیز  همسران ارجمندشان سه پسر فرهیخته و ودختر نازنینم از  و اند کرده

گزارم که با  صورت خاص از همسر مهربانم، بانو آزاد هم از صمیم قلب سپاس به

و در طول نگارش  های زندگی آموزگاری ی سختی نظیرشان، در همه شکیبایی کم

اند. برای همیشه خودم را مدیون  سوز و پشتیبانم بوده بر کتاب، هموارە دل زمان

 دانم.  ی این بزرگواران می مهر همه

 نهاد رمضان نیک

 

 

 



 کادوس خطراهنمای مختصر 

 ی صامت:هاجوا بهها )حروف( مربوط  سهالف( نوی

 نهنمو ها سهنوی هاجوا رەشما

 ئ (زە? )هم 0
 

 : اسبسب ئه
 ل: عسل سه ئه

2 b رهابباهار:  ب 

۲ p نهپو: پروا په پ 

4 t 
 

 ت
 

 فه: شکوتهتی
 تاهیر: طاهر

6 s 
 

 س
 

 دیگ ته: تهسو
 سابیت: ثابت

 : صالحێسال

5 j جیر: زیر ج 

7 č رهاچچار:  چ 

۸ h 
 

 هـ
 

 مدیل: همدل هه
 ن: حسن سه هه

۹ x رف: سرخس خه خ 

01 d درونلهدی د : 

00 r شلروش ر : 

02 z 
 

 ز
 

 سرخ نهزیزا: سی
 لیل: ذلیل زە

 زاهیر: ظاهر
 : ضابطهتهزابی

0۲ ž نگ: زنگ ژە ژ 

04 š شا: شاه ش 

06 q /ϒ غ 
 

 ند: قند غه
 غولام: غلام

05 f نگ: سنجاقک رەݖف ف 

07 k فا: بالا که ک 

0۸ g گیل: گل گ 

0۹ l ند: طنابݖلاف ل 

21 m ذرتچهمو م : 

20 n پیداناآدیم: نا ن 

22 v رگ: گرگ ۏە ۏ 

2۲ y خ: یخ ېه ې 

24 w ند: منگ ئهوۋ ۋ 



 

 ی مصوت:هاجوا بهها )حروف( مربوط  سهب( نوی

   نهنمو   ها سهنوی هاجوا رەشما

0 a س: دست     دە ە  

2 e چ: درست ێر ێ 

۲ ǝ ش: کجݖپ ݖ 

4 o ۆ  
 

 م: آدم  دەئۆ
 تالشی شمالی( )در

6 ā سا: سایه ا 
 : آبۏئا

5 i سیف: سیب  ی 

7 u چو: چوب و 

۸ ü دودۊد ۊ : 

 

 :جهتو

ی هانی نرم تالشی، از همان نشاهاتدادن صام . برای نشان0      

است )این  دەتعریف ش هاجاز وا تهدر همواج برای این دس کهشود  می دەاستفا

 : ؛ۨ مثلا پوتۨه(.نهنشا

« ل»؛ مثل تکرار شود . هنگام نشان دادن تشدید، حرف مدنظر تکرار می2     

 )دویدن(.« تیللێ»در 

و « ص، ض، ط، ظ، ع»ی عربی، یعنی  ژەدر این الفبا، از حروف وی. ۲     

کار  بهی ایرانی هانزمانی در فارسی و برخی از دیگر زبا که« ث، ذ»دو حرف 

ی ایرانی هاندر حال حاضر در برخی از زبا که« ق»اند و نیز از حرف  تهرف می

در مملکت ما  کهخاص عربی  میشود؛ حتی در نوشتن اسا نمی دەاوجود دارد، استف

 اند. دەجا افتا

شوند، در  های فارسی وعربی خواندە نمی حروفی که در برخی از واژە. 4     

صورت  بهبرابر تالشی آن  کهفارسی « خواب»شوند؛ مانند   خط کادوس حذف می

 «.خواۏ» نهشود،  می تهنوش« خاۏ»

ی  سهدر خط کادوس با نوی که wی صامت تالشی، واج هاج. از بین وا6     

 دارد. میکاربرد ک زەشود، امرو می دەنشان دا« ۋ»

است، در « ۆ »ی آن  ژەی وی سهدر خط کادوس نوی که o. مصوت کوتاه 5     

  شکل اصیل گویش جنوبی تالشی اساسا کاربردی ندارد. 



 داستان ماهی سیاه کوچولو

 نداستا چه ماېه ۏەا ېسی

******** 

 زبان فارسی زبان تالشی

 ی بود. شب چلە ۏی ېا. چیله شه

 تە دریا یک ماهی پیر، رېا تونی کا، ئی گݖله پیرە ماې، دە

چان  ن ۏە زار گݖله ئݖشته دونزە هه

 بهئون، و نه

دوازدە هزار تا از بچەها و 
 نوه هایش را 

  دور خودش جمع کردە بود شاەرد ن داۏرە گݖرد ئاکه ئݖشته

داشت برای آنها قصە  :غل ۏاې ۏون را نه کݖرا ئه
 :گفت می

 یکی بود یکی نبود. ئیله ئێستا، ئیله نیېا.

 یک ماهی سیاه کوچولو بود ې ېا چه ئی گݖله سیېا ماېه ۏە

ن دێدێ نه رݖباری کا  کݖ ئݖشته

 ری. زݖندݖگی که

کە با مادرش در جویباری 
 کرد. زندگی می

دیېارە  ئݖم رݖباری ئاۏ، سݖنگه

 راې ېو کوهی کا به

این جویبار از دیوارەهای 
 زد و سنگی کوه بیرون می

 .شد در تە درە روان می رە تونی کا رەوۏن ئابی. دە

خانەی ماهی کوچولو و  نگا، ندە رۊکه ماې ېو چێ دێدێ مه
 مادرش

 کە پشت سنگ سیاهی بود ئی سیېا لاسی پێشتا کݖ

ری  ۏون سه لاشه لیۏی چه شه

 شا.ئاپو

روی آنها را  سقفی از خزە
 .پوشانده بود

ماهی کوچولو حسرت بە  چه ناجه به دیل با کݖ ماېه ۏە



 دلش ماندە بود کە

 ن که دیله کو ئی ۏەههله ئݖشته

 نگهتاۏی روشونی بݖۏینی!ام

یک دفعە هم کە شدە، مەتاب 
 را توی خانە شان ببیند!

چه دا روزی  دێدێ ئو چێ ۏە

ه کو دا سݖپیدە گینی، هه راس

 رین. ندی دۊمله که رماز ېه دیېه

مادر و بچە، از سپیده صبح 
تا شام همان جا دنبال همدیگر 

 افتادند. می

ر ماېئون نه  فا نی دیېه ر دە  سه ئی

 شی ئابین،  په

گاهی هم همراه ماهی های 
 شدند  دیگر می

شین  ې کو دە کێ، ئاۏە چاله له تاۏدە

 ردین. و زۊ ئاگه

ی یک تکە جا، و تند تند، تو
 گشتند. رفتند و بر می می

 ئی ریشکهچه،  ئݖم سیېا ماېه ۏە

 خݖردەن به کݖ ئاژیېه. 

 ،این بچە یکی یک دانە بود
 .کە زنده مانده بود

ې  زار گݖله، تݖخمه دونه هه دەئاخا 

 کݖ دێدێ نوئا، 

کە   چون از دە هزار تخمی
  ،مادر گذاشتە بود

غ و هس نەردݖخنخا هݖم ئیله  ته

 .ندا س مه سالیم په

ا همین یک بچە سالم در هتن
 آمدە بود.

چه  ن روزی ېا کݖ ماېه ۏە چه

 ئݖشتهرا فݖکری نه سا شی، 

چند روزی بود کە ماهی 
 کوچولو تو فکر بود 

 زد. و خیلی کم حرف می ری. ر لوئه نێکه ۏیېه

ر شی  ر ئه ۏە ێ، ئݖم ۏەمنێپێ منێپێ

 ردی.  ېو ئاگه

 

 این از لیمی بی و تنبلی با
 و رفت می طرف آن بە طرف

 گشت می بر

ر  ن موئه ختون ئݖشته ری ۏە ۏیشته

 کی. له کو دۊم دە

ها هم از مادرش  بیشتر وقت
 افتاد. عقب می

 کە کرد مادر خیال می ری کݖ  چێ دێدێ خیېال که



ن موند و وݖروشه جان  چێ خݖردە

  ئاسیېه، کݖ دارݖ ئو

خستە  وبچەاش کسالتی دارد 
 کەاست 

 .بە زودی برطرف خواهد شد .بوئازۊ ئݖشته را خوب 

که  ۏا کݖ سیېا ماې، ته ما مه به

 !ر چیې ېه رد دیېه دە

اما نگو کە درد ماهی سیاه از 
 چیز دیگری است!

لا  ئافتاۏ هه ،ۊبی زݖسئی روزی 

 پێرومه نیېا، 

یک روز صبح زود، آفتاب 
 نزدە، 

ن دێدێ خاۏی  چه، ئݖشته ماېه ۏە

 زاۏݖندە ئو ۏاتݖشه: کو ئی

ماهی کوچولو مادرش را 
 بیدار کرد و گفت:

ن  ز خام، تݖ نه چه دێدێ جان، ئه

 .رݖم گݖله لوئه بݖکه

خواهم با تو  ، میجان مادر
 چند کلمەیی حرف بزنم.

 مادر خواب آلود گفت:  الوتی نه ۏاته: ئدێدێ خاۏ

خت  خݖردەن جان، تݖ نی هݖسه ۏە

 پوئا!

وقت گیر بچە جون، حالا هم 
 آوردی! 

 .حرفت را بگذار برای بعد ختی را بݖنه. ر ۏە ه دیېهلوئئݖشتݖ 

م،  لان بݖشه ر نی کݖ ئه بݖخته

 م؟ ردە بݖگه

برویم  کە حالا تر نیستهب
 گردش؟ 

 ماهی کوچولو گفت: نە مادر، چه ۏاته: نێ دێدێ جان،  ماېه ۏە

 ،ێردهکردݖش  ز دێ نێشام، گه ئه

 بی ېا کو بوشوم. 

توانم گردش  دیگر نمی من
 کنم. باید از اینجا بروم.

 برویمادرش گفت: حتما باید  چێ دێدێ ۏاته: ئیلا بیلا بی بݖشی

چه ۏاته: ئݖهݖ دێدێ جان،  ماېه ۏە

 .بی بݖشوم

ماهی کوچولو گفت: آرە مادر 
 باید بروم.

ئݖم سݖبی  ،چێ دێدێ ۏاته: ئاخا

 زۊ کا خاې بݖشی؟

مادرش گفت: آخر، صبح بە 
خواهی  ن زودی کجا میای



 بروی؟

ز خام  چه ۏاته: ئه سیېا ماېه ۏە

ئاخݖر باری ݖربݖشوم، بݖۏینݖم، ئݖم 

 کا ېه. 

ماهی سیاه کوچولو گفت: 
خواهم بروم ببینم آخر  می

 جویبار کجاست.

ن  زونی چه، دێدێ جان، مݖن چه

 ما ېه کݖ ئݖم فݖکریمه، کݖ 

دانی مادر، من ماههاست  می
 تو این فکرم کە 

ر کا  ئاکه مون ته ر وݖئاخ یباررݖ

 ېه؟

 .آخر جویبار کجاست

 ئݖمی ،شاته نیمه لاهه خته دە ۏە هه

 ێ.ردهرکهر بهکو س

هنوز کە هنوز است، 
نتوانستە ام چیزی سر در 

 بیاورم.

ݖسه ېه کݖ چێم هۏ دا  ه شهنزیر

 به چێم نوئه نیمه،

از دیشب تا حالا چشم بە هم 
 نگذاشتەام

فݖکر و خیېال ۏی را  شهمونی هت

 مه. ردە که
 و خیال فکرتمام شب 

 کردەام.

ری ئه راهی کݖ بی  ئاخݖرنه سه

 فتݖمه.  بݖشوم، تݖله

سرانجام آن راهی را باید 
 .بروم، یافتم

ن بی بݖشوم، رݖباری  ز ئݖشته ئه

 ݖم.فهتلری بݖ ئاکه مون ته

آخر  ،بروم باید خودم من
 جویبار را پیدا کنم.

 خواهد بدانم  دلم می م، چݖمݖن دیل خا بݖزونݖ

 جاهای دیگر چە خبر هست. .رە ۏە ر جݖگائێن چݖ خه دیېه

 مادر خندید و گفت: ردە ئو ۏاتݖشه: ې که ندە دێدێ خه

م ݖئېلی  نی کݖ خݖردەنیما، خه زهئ

 ریم. فیکر و خیېالون که

من هم وقتی بچە بودم، خیلی 
 کردم. ا میهاز این فکر

جانم! جویبار کە بچە آخر ، کݖ ن جان، رݖبار ئاخا! خݖردە



  اول و آخر ندارد؛ سهر و کۊن نێدارݖ،

 !ه کݖ ۏینیمهݖ بارݖمونی رهت

 

همین است کە کل رودخانە 
 هست!

 هونەۏر میشه رݖباری ئاۏ هݖنته هه

 پݖرݖ،  ئو

 جویبار همیشە روان است 

 رسد. بە هیچ جایی هم نمی .سݖ هیچ جݖگاېی نی نێئارە

 ماهی سیاه کوچولو گفت: اته: چه ۏ سیېا ماېه ۏە

 م جورهݖئگه  مه ئاخا دێدێ جان،

و  ر ئاکه مون ر چیې ته نی کݖ هه

 ؟دارݖ ریݖئاخ

آخر مادر جان، مگر نە 
اینست کە هر چیزی بە آخر 

 رسد؟ می

مون همون ئابو، روز تهت هۏش

 ...فته، ما، سال هه ئابو؛

رسد، روز بە  شب بە آخر می
رسد؛ هفتە، ماه،  آخر می

 … سال

که  له چێ دێدێ، چێ لوئه مین دە

 ئو ۏاتݖشه:

مادرش میان حرفش دوید و 
 گفت:

ون فݖر ئادە، پ ئݖم پیلله پیلله گه

  .م ردە م بݖگه بیزݖ، بݖشه

ای گندە گندە را هاین حرف
بگذار کنار، پاشو برویم 

 گردش.

خته، نێ کݖ  ردݖشی ۏە لان گه ئه

 .ری ئݖم لوئان بݖکه

ت نە این حالا موقع گردش اس
 ها! حرف

چه ۏاته: نێ دێدێ  سیېا ماېه ۏە

 جان،

ماهی سیاه کوچولو گفت: نە 
 ،جان مادر

ا، موند ردݖشون ک دێ ئݖم گه زهئ

 .همېهېمیپێسه مه ئوهېئاب

من دیگر از این گردش ها 
 .شدەام و دلسرد خستە

 خواهم راه بیفتم و بروم می کݖم و بݖشوم  له ز خام را دە ئه

ببینم جاهای دیگر چە ر جݖگائون کا چݖ  ېهبݖۏینݖم، دی



 ایی هست.هخبر رە.  ۏە خه

 ممکن است فکر کنی کە کݖ ریهکݖکر بݖفم  لکه تݖ به

اد ې هچۏە ېهاسی ئݖم لوئان م که

  .هدوئ

ا را بە ماهی هکسی این حرف
  .کوچولو یاد دادە

ېلی  را خه ز مݖ ݖ ئهک ما بݖزون به

 ریمه. ئݖم فݖکری دە ،خته ۏە

بدان کە من خودم خیلی  اما
 وقت است در این فکرم.

ې  ئه  ېلی چیېون ئݖمی ݖ، خهسچهب

 .مه کو ئاموته

ا هم از این و هالبتە خیلی چیز
 .آن یاد گرفتەام

مه کݖ  فهمه  ئݖمین هلهسهم

 ری ماېێن کݖ پیر ئابون،  ۏیشته

میدەام کە بیشتر همثلا این را ف
 می شوند،پیر تیها، وق ماهی

 ه زݖندݖگی ئݖم دݖنېا کوم چه ۏان:

 .مونههدوئفݖر  چیهه

کە زندگیشان را  گویند می
 بیخودی تلف کردەاند.

 کنند و دایم نالە و نفرین می و رݖن که نیفرینمیشه ناله ئو  هه

 از همە چیز شکایت دارند. رݖن. که   ئازاگݖله چی کو همهه

 خواهم بدانم کە من می ز خام بݖزونݖم کݖ ئه

مه  هه ،زݖندݖگی یتی راستراس

 ئݖمه کݖ 

راستی راستی زندگی یعنی 
 اینکە 

 ې بݖشی ئی رۊکه جݖگاې کو هه

 .دا پیر ئابی ردیهئاگ وې

توی یک تکە جا، هی بروی 
  .و برگردی تا پیر بشوی

 دیگر هیچ، یا اینکە ،دێ هیچ، ېا نێ

گی ݖندݖزدیېهر جوری نی بو 

 …ێ؟ردهک

طور دیگری هم توی دنیا 
 …..کرد؟ شود زندگی می

مون  چه لوئه ته ختی ماېه ۏە ۏە

 ئابه، چێ دێدێ ۏاته:

وقتی حرف ماهی کوچولو 
 تمام شد، مادرش گفت:  

 بچە جان! مگر بە سرت زدە؟ه ـلل گه ئݖشتݖ که ن جان! مه خݖردە



 راۏ ئابه. خه

 دݖنېا دێ چه؟ ر ېهدیدݖنېا ! دݖنېا ! 

 

دنیا دیگر …..دنیا!….. دنیا!
 یعنی چە؟ 

مه  ېه کݖ ئها ې هݖم؛ دݖنېا

 ندیمونه، مه

دنیا همین جاست کە ما 
 هستیم،

مه  زݖندݖگی نی هݖمه کݖ ئه

 ...م دارە

زندگی هم همین است کە ما 
 …داریم

تی، ئی گݖله پیلله ماې  هه سه

 ئابه ئونێزیک  نه ۏون که چه

 ۏاتݖشه: 

در این وقت، ماهی بزرگی 
ا نزدیک شد و هبە خانەی آن

 گفت:

ئݖشتݖ  ،ېه ئݖچݖ را مسوئه، هه

گݖله  گݖله دݖ نی نه ئی خݖردە

 ری؟ که

همسایە، سر چی با بچەات 
 ؟کنی بگو مگو می

ن،  ئوری نێخوئه کا، ېاۏرا  ݖم

 ن؟ ل باېه شت و گیېه گه

انگار امروز خیال گردش 
 کردن ندارید؟

مسوئه  چه دێدێ، هه ماېه ۏە

 ۏاۏ دوئێ را، سی جه سه

مادر ماهی، بە صدای 
 همسایە،

رشه،  ن که کو سݖرا به ئݖشته

 ۏاتݖشه:

 از خانە بیرون آمد و گفت:

 چە سال و زمانەیی شدە! ې به، مونه چݖ سال و زە

 نێن نی لان دێ رۊکه خݖردە ئه

بیناېی خان  ئون راێدێن دهشتݖئ

 رݖن. بݖکه

 خواهند می بچەها دیگر حالا
 .بدهند یاد چیز مادرهاشان بە

 مگر؟ چطور: گفت همسایە ه؟گ مسوئه ۏاته: چݖنته مه هه

 گوید؟ می چە فرزندت مگر ن چݖ ۏا؟ گه ئݖشتݖ خݖردە مه



 ببین: گفت ماهی مادر چه دێدێ ۏاته: دیېێس، ماېه ۏە

ن، چݖ  ه خݖردەجۏە نیمئݖم 

 جݖگائونی خا، بݖشو!

 کجاها وجبی نیم این
 !برود خواهد می

 بروم مخواه می میگوید دایم میشه ۏا، خام بݖشوم بݖۏینݖم، هه
 ببینم

رە! چݖ  ۏە ر چݖ خه دݖنېا ئه سه

 ې! پیلله پیلله لوئه

 چە! خبرست چە دنیا
 !گندەیی گندە های حرف

نه تێلی، تݖ  مسوئه ۏاته: خݖردە هه

 ݖسه ېه کݖهې دا  که

 ببینم کوچولو،: گفت همسایە
 حالا تا کی از تو

ݖ کېرە  ند و پیلسوف به دانݖشمه

 !نیره هدوئر  ۏە مه خه ئه

 ما و شدەای فیلسوف و المع
 نکردەای؟ خبر را

ز  ک! ئه چه ۏاته: ژێنه ماېه ۏە

 نێزونݖم،

! خانم: گفت کوچولو ماهی
 دانم نمی من

ݖ نه چند و پیلسوف،  دانݖشمه ،تݖ

 .ۏاې

 چە بە فیلسوف و عالم شما
 .گویید می

 شیݖردهگنخا ئݖم ئی جݖگا  ز ته ئه

 .ېمه کا ئاسیېه

 ستەخ گردشها این از فقط من
 .شدەام

شت و هرە گهم موندئاکݖئ ،نێخام

 م وەدݖلون ئیدامه بېهگی

خواهم به این گردش  نمی
 های خسته کنندە ادامه بدەم

  .و الکی خوش باشم .م ئومهݖغاسی را بݖۏام ېا کو خݖش

 ببینم کنم باز چشم دفعە یک رݖم، بݖۏینݖم، چێم ئاکهل ېهگیئی 

 .شدەام پیر شماها مثل .ېمه شݖمه شار پیر ئابه

ې، چێم و گوش  هه ماېه گݖلهلا هه

 ر ئێسیما.  ېمه کݖ پیشته سته ۏە دە

 و چشم ماهی همان هم هنوز
 .بودم کە بستەام گوش

 چە! …  وا: گفت همسایەمسوئه ۏاته: بݖرامێې! چݖ  هه



 !ها حرف رݖ! پیلله سݖفاله لوئانی که

ز هیچ فݖکر  چه دێدێ ۏاته: ئه

 ریم، کݖ نێکه

 فکر هیچ من: تگف مادرش
 کردم نمی

ن هݖنته  چݖمݖن ئی ریشکه خݖردە

 .بݖبی

 ام دانە یک یکی بچەی
 .بیاید در آب از اینطوری

 دانم کدام بدجنسی نمی ،می سه ئادە میله ناکه نێزونݖم، که

نی پا بݖن  ېنه خݖردە چݖمݖن نازە 

  نݖشته. 

 نازنینم بچەی پای زیر
 !نشستە

 س که  چه ۏاته: هیچ ماېه ۏە

 چݖمݖن پا بݖن نݖشته نی. 

 کس هیچ: گفت کوچولو ماهی
 .ننشستە من پای زیر

 و هوش د و فݖکر رە را خه ز مݖ ئه

 دارݖم،

 دارم هوش و عقل خودم من
 و

 .بینم می و دارم چشم فهمم، می ۏینݖم.و  مݖم، چێم دارݖم فه

چه دێدێ نه  مسوئه، ماېه ۏە هه

 ۏاته:

 ماهی مادر بە همسایە
 :گفت کوچولو

پݖشه راپی رخالی جان، ئه ۏݖ

 ۏیرݖر ئا؟

 پیچیە پیچ حلزون آن خواهر،
 آید؟ می یادت

ې  دێدێ ۏاته: ئݖهݖ، چاکه لوئه

 ردݖرە، که

 گفتی، خوب آرە: گفت مادر

 شنی دۊمله ر چݖمݖن خݖردە ۏیېه

 ردا.  که

 .شد می بچەام پاپی زیاد

 !کند چکارش خدا بگویم رݖ! ې نه چݖ بݖکه بݖۏام، خݖدا ئه

 رس ئاکه چه ۏاته: ۏە ماېه ۏە

 !دێدێ

ماهی کوچولو گفت: بس کن 
 مادر!

 .بود من رفیق او ئه چݖمݖن دوسا.



 


